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  3نفس/ج يمبارزه با هوا ياجتماع ياسي: ابعاد س4ريتنها مس/سخنراني هفتگي

سوار  گرانينفس خود را بر د ياست كه هوا يمبارزه با كسان ن،يد ياجتماع ميمحور تعالپناهيان: 
 نيمهمترطاغوت  /است ياله انياد ةوجه مشترك هم نيد ياسيبعد س طبق آية قرآن، /كنند يم

  است نفس يا از هواه انسان تيعامل تبع
 ـهـا ا  اسـت. و الا آدم  تينفس هستند به خاطر طواغ يتابع هوا يشدت و گستردگ نيدر جهان امروز، مردم با ا نكهياپناهيان:  رذل  قـدر  ني

اگـر   و سـكوت كننـد.   ننـد يبب ايرا در نقاط مختلف دن يو ظلم و هواپرست تيجنا همه نياند كه ا نشده شرافت يو ب دانوج يب قدر نياند و ا نشده
نفـس   ياوقات مبـارزه بـا هـوا    يگاه ...تر خواهد شد. او راحت ينفس خودش هم برا يانسان بتواند طاغوت را بزند و نابود كند، مبارزه با هوا

 يهـوا  ةكند، بهتر است برد يكه اگر قرار است بردگ فهمد يرا طبع انسان هم م نينفس خود انسان. ا ين با هوامهمتر از مبارزه كرد گرانيد
 ياز كـار اخلاق ـ  ياس ـيكـار س  يگفت كـه گـاه   توان يهم م ياز نظر اخلاق ل،يدل ني... به همگرانينفس د يهوا ةنفس خودش بشود نه برد

  دارد. يشتريب تيضرورت و اولو
 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها بخش ةدر ادام

 ـآغاز شد. ا» نفس يا هوامبارزه ب يو اجتماع ياسيابعاد س«با موضوع  »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م  ني
از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزشود يارائه م پناهيانتوسط استاد (ع) نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگدر جلسات هيئت سلسله مباحث 

 :ديخوان يرا م )+(»زه با هواي نفسمبار يو اجتماع ياسيابعاد س - ريتنها مس«جلسه از مبحث  سومين

   كنند ميمحور تعاليم اجتماعي دين، مبارزه با كساني است كه هواي نفس خود را بر ديگران سوار 
 مبارزه با هواي هماست، پس بايد محور مسائل اجتماعي و سياسي جامعة ديني واي نفس اگر محور همة احكام دين، مبارزه با ه ،

ارزش انگيزه پيدا كند،  اي برساند كه براي مبارزه با تمايلات بي نقطهديني اين است كه انسان را به  تعاليم نفس باشد. اگر محور همة
كه در جامعه ارزش كساني  براي مبارزه با تمايلات بياجتماعي دين نيز، همين خواهد بود كه انسان را  تعاليمطبيعتاً محور 

  مند كند. ار كنند، انگيزهس خودشان را بر ديگران سوخواهند هواي نف مي

 اي را داريم كه در زندگي فردي داريم. در زندگي فردي با هواي نفس  ما در زندگي اجتماعي، همان وظيفه
خواهند با هواي  كنيم كه مي كساني مبارزه مي كنيم، در زندگي اجتماعي هم با هواي نفس خودمان مبارزه مي

اگر ما چنين نگاهي به  دو حالت، درگيري بر سر هواي نفس است.پس در هر  بر ما سلطه پيدا كنند.شان  نفس
 فرق خواهد كرد.  ما خيلي هاي زندگيانقلابي و جهادي داشته باشيم، ، سياسياجتماعي،  موضوعات

/ محور سياست چيزي جز مبارزه با هواي دانند ها مسائل سياسي را جزئي از مسائل اخلاقي نمي خيلي
 نفس ديگران نيست

 ها آن را جزئي از مسائل ديني هم  م از اينكه خيليدانند، البته بگذري ل اخلاقي نميها مسائل سياسي را جزئي از مسائ ليالان خي
در اين صورت  - ترين نگاه به اخلاق است كه اين دقيق-  را مبارزه با هواي نفس تلقي كنيد دانند. ولي اگر شما محور اخلاق نمي

 و فرقي بين مبارزه با هواي نفس خود و ديگران وجود ندارد. ا هواي نفس نيست. محور سياست هم چيزي جز مبارزه ب

2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 گردد، طبيعتاً به خودش مربوط است. البته ما  فقط ضررش به خودش برمي كهكند  هواپرستي مي اي گونه به رددر مواردي كه يك ف
گيريم و  را مي شدست و از سر دلسوزي و محبت كنيم، ميكنيم يا امر به معروف و نهي از منكر  تا جايي كه بتوانيم او را نصيحت مي

برد. منتها اگر هواپرستي او طوري  كند و خودش را به دوزخ مي كنيم، و الا به ما ربطي ندارد كه او دارد هواپرستي مي كمكش مي
كي هواي نفس خودمان و با دو هواي نفس مبارزه كنيم؛ ي بايد وقت ما باشد كه ما را هم تحت قيد هواي نفس خودش بكشد، آن

 نخواهيم شد. او همشويم، قطعاً بردة هواي نفس  ديگري هواي نفس آن شخص. ما كه بردة هواي نفس خودمان نمي

انسان يكي اجتماعي و رشد فردي ماهيت و محور اميرالمؤمنين(ع): نه عبد خودت باش و نه عبد ديگران/ 
  است

  اجتماعي او و رشد يك جامعه نيست. ماهيت و محور اصلي رشد فردي يك انسان با رشد ماهيت فرقي بين
اين دو رشد، يكي است. انسان در هر دو صورت بايد با هواي نفس مبارزه كند؛ چه هواي نفسي كه بخواهد 

بخواهد انسان را از بيرون به قيد كه شخص ديگري  را به قيد بكشاند، و چه هواي نفساز درون انسان او 
هواي نفس با أله بيشتر نداريم و آن هم مبارزه با هواي نفس است؛ يا مبارزه پس ما يك مسبكشاند. 

 خواهند بر ما سلطه پيدا كند. خودمان و يا مبارزه با هواي نفس ديگراني كه مي

 بلاغهال نهج 31نامة شود. حضرت در  اين دو مفهوم در كنار همديگر در يكي از تعابير بسيار مهم اميرالمؤمنين(ع) توضيح داده مي ،
فرمايد:  ميدهند.  دهند و بعد او را نسبت به تبعيت از هواي نفس ديگران، پرهيز مي اول جوان خود را از تبعيت هواي نفس پرهيز مي

ت برسانند. زيرا به برخي از منافعرا تو اگر چه اين اميال ، حفظ كند هاي بد و پست گرايشداشتنش از  احترام خودت را با دور نگه«
فإَنَِّك لنَْ  ،أكَرْمِ نفَسْك عنْ كلُِّ دنيةٍ و إنِْ ساقتَكْ إلِىَ رغبْةٍ؛ از دست رفتة تو را جبران كند كرامت نفستواند  نمي يزيچهيچ 

  )31البلاغه/نامه  نهج»(تعَتاَض بمِا تبَذلُُ منْ نفَسْك عوضاً

 و عبد كس ديگري هم نباش، چون خدا تو را حرّ آفريده «فرمايد:  ميي نفس حضرت بلافاصله بعد از اشاره به لزوم مبارزه با هوا
و در اين » عبد نفس خودت نباش« فرمايد: ميدر واقع حضرت در عبارت قبلي  »و قدَ جعلكَ اللَّه حراًّو لاَ تكَنُْ عبد غيَركِ است؛ 

 دهد. العاده، به زيبايي در كنار همديگر قرار مي يك تناسب فوق و اين دو را با» عبد كس ديگري هم نباش«فرمايد:  عبارت مي

گاهي خروج از عبادت ديگران مهمتر از ورود به عبادت  /بعد اول رسالت انبياء كاملاً سياسي و اجتماعي است
 خداست

 گان خدا را از بندگي ديگران به خداوند متعال پيامبر(ص) را به حقّ مبعوث كرد تا بند«فرمايد:  مي ) در كلام ديگريرالمؤمنين(عامي
ادته و منْ فإَنَِّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ بعثَ محمداً ص باِلحْقِّ ليخرْجِ عباده منْ عبادةِ عباده إلِىَ عبسوي بندگي خداوند خارج كند...؛ 

يعني پيامبر اكرم(ص) آمده  )386/ص8كافي/ج»( ده إلِىَ طاَعته و منْ ولاَيةِ عباده إلِىَ ولاَيتهعهود عباده إلِىَ عهوده و منْ طاَعةِ عبا
انبياء رسالت بعد اول شود هدف رسالت پيامبر(ص). پس  است تا ما را از تبعيت كردن از هواي نفس ديگران خلاص كند؛ اين مي

سوق به سوي عبادت خداوند  سپسكنند و  ول مردم را از عبادت و بندگي طاغوت خارج ميچرا كه ا .كاملاً سياسي و اجتماعي است
 .آمد در مخالفت با انبياء الهي پيش ميهمه جنگ و درگيري  . به همين دليل است كه آندهند مي
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  گاهي اوقات خروج از عبادت ديگران مهمتر از ورود به عبادت خداوند است. گاهي اوقات مبارزه با هواي
فهمد كه اگر قرار  نفس ديگران مهمتر از مبارزه كردن با هواي نفس خود انسان. اين را طبع انسان هم مي

اين خيلي نشانة  خودش بشود نه بردة هواي نفس ديگران.نفس است بردگي كند، بهتر است بردة هواي 
اقل اگر قرار است حماقت و رذالت انسان است كه بردة هواي نفس ديگري شود و به او سواري بدهد. لا

اگر به  نصيبش شود و - هرچند محدود- يك لذتي سواري بدهد به هواي نفس خودش سواري بدهد كه
 خورد. بحسرت  كمترجهنم رفت 

  ،تياولوو كار سياسي از كار اخلاقي ضرورت كه گاهي توان گفت  از نظر اخلاقي هم ميبه همين دليل 
تابع من اگر م؟ يم و به ديگران سواري بدهيديگران تبعيت كنچرا بايد از هواي نفس اصلاً بيشتري دارد. 

ولي اگر نوكر هواي  ،توانم از لذت هواي نفس بگذرم هواي نفس خودم هستم، به خاطر اين است كه نمي
كنم،  دهم و گناه مي جا اگر دارم به نفس خودم سواري مي ايننفس ديگران شوم، چه لذتي براي من دارد؟ 

دارد، ولي چه معنايي دارد كه به ديگري سواري بدهم تا او لذت ببرد؟! آيا اين اوج  لااقل براي من لذت
 حماقت و رذالت يك انسان نيست؟

  وجه مشترك همة اديان الهي است بعد سياسي دينطبق آية قرآن، 

  عد سياسي رسالت انبياءتاسفانه در طي ساليان طولاني مضامين بسيار روشن و واضحي وجود دارد كه مدر آيات كريمة قرآن دربارة ب
 ايم كه دين را در ذهن خودمان مشوش كنيم و ابعاد غيرسياسي دين را بر ابعاد سياسي دين غلبه دهيم. تلاش وافري انجام داده

 .پيدا كرده استاش هم اين شده است كه امروزه در ذهن مردم ابعاد فردي و غيرسياسي دين، بر ابعاد سياسي دين غلبه  نتيجه

 يما در هر امتي، «فرمايد:  عد سياسي رسالت انبياء اشاره دارد اين است كه ميك نمونه از آياتي كه به ب
كلُِّ أمُةٍ رسولاً أنَِ   و لقَدَ بعثنْا في پيامبري را مبعوث كرديم كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد؛

گويد. پس معناي آيه اين است  هاي ديگر زور مي  طاغوت يعني كسي كه به انسان )36نحل/»(تواعبدوا اللَّه و اجتنَبوا الطَّاغُ
  ؟گيريد قرار مي تحت فرمان ديگرانكه: خدا را عبادت كنيد و نگذاريد كسي به شما زور بگويد. چرا 

  فرمايد:  چنين مي كند با اهل كتاب گفتگو كند، كه خداوند پيامبر اكرم(ص) را مأمور ميآية شريفة ديگري در
به اهل كتاب بگو، بياييد بر آن كلمة مشترك با همديگر توافق كنيم(يعني نقاط اختلاف را كنار بگذاريم و بر «

و زير بار ولايت كسي غير از خدا از خدا را نپرستيم و شرك نورزيم  نقاط اشتراك توافق كنيم) اينكه غير
كلَمةٍ سواء بيننَا و بينكَمُ ألاََّ نعَبد إلاَِّ اللَّه و لا نشُرْكِ بهِ شيَئاً و لا يتَّخذَ   إلِىقلُْ يا أهَلَ الكْتابِ تعَالوَا نرويم؛ 

ونِ اللَّهنْ دباباً مَضاً أرعضنُا بعسالم و به دور از تحريف باقي مانده باشد، بايد لااقل  يك دين، اگر حداقلِ )65عمران/ آل»(ب
 رسول خدا(ص)را قبول داشته باشد. پس اگر اهل كتاب دربارة پيامبري  - كه اصل اولية همة اديان الهي است- اصل كليدي  اين دو

است و » توحيد«مشكل دارند، لااقل بايد اين دو اصل را به عنوان وجه مشترك همة اديان الهي قبول داشته باشند كه يكي از آنها 
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لا يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أرَباباً منْ «در اين آيه عبارت  اديان الهي است.تمام همان بعد سياسي  ديگري هم اجتناب از طاغوت است كه
ونِ اللَّهكننده و ارباب خودمان قرار ندهيم و زير بار فرمان او نرويم. يعني كسي كه خدا دستور نداده است را اداره »د 

 ؟يستها از هواي نفس چ مهمترين عامل تبعيت انسان

 براي اينكه اهميت اين  چقدر اهميت دارد؟ »مبارزه با هواي نفس فردي«در مقايسه با » اجتناب از طاغوت«خواهيم ببينيم  حالا مي
 » ها از هواي نفس چيست؟ مهمترين عامل تبعيت انسان«كنيم كه  مي  ، اين سؤال را مطرحموضوع درك شود

 طور كه در جلسات  هماننيستيد؟  و شكوفايي استعدادهاي خودتان خودسازياالله، ، قرب الي مگر شما دنبال سعادت دنيا و آخرت
شود  بايد ديد مهمترين عاملي كه موجب ميحالا محور مخالفت با هواي نفس است.  ها، بر قبل بيان شد، رسيدن به همة اين خوبي

 ها از هواي نفس خودشان تبعيت كنند و مبارزه با هواي نفس را كنار بگذارند چيست؟  انسان

 نيمهمتر »يطلب منفعت«و  »يطلب راحت« ،»يپرست لذت« ،»ها علاقگي به خوبي بي« ،»ايمان فقدان «، »جهالت«
  ندستيعامل ن

  تواند مهمترين عامل باشد. خداوند اين جهالت را در طبيعت و  است؟ جهالت نمي» جهالت«هواي نفس تبعيت ازآيا مهمترين عامل
فطَرََ النَّاس   فطرْتَ اللَّه الَّتي«) و 8شمس/»(افأَلَهْمها فجُورها و تقَوْاه« فرمايد: ميفطرت انسان برطرف كرده است. كمااينكه 

براي  كه يمقدار ها آن ؛ يعني انساناين علم به مقدار لازم وجود داردعلم نيست منتها  ارزش كسي منكرالبته  )30روم/»(عليَها
در قرار گيرد، تبعيت از هواي نفس به عنوان مهمترين عامل بتواند مقدار جهلي كه  آنو علم دارند  استلازم  مخالفت با هواي نفس

 وجود ندارد. ها  اغلب انسان

 آن مقدار ايمان كه براي حركت در مسير است؟ نه! » نبودن ايمان«شود  تبعيت از هواي نفس ميعاملي كه موجب  آيا مهمترين
ايمان حتي به مقدار كمي كه خواهيم؟!  مبارزه با هواي نفس لازم باشد موجود است؛ مگر براي مبارزه با هواي نفس چقدر ايمان مي

 .تواند مهمترين عامل باشد و لذا اين هم نميند كافي است. نزه كها وجود دارد براي اينكه با هواي نفس خود مبار در دل خيلي

 تواند مهمترين عامل باشد. چون محبت به اولياء خدا و خوبان عالم نيز به مقدار لازم  ها و اولياء خدا نيز نمي علاقگي به خوبي بي
ها به خوب بودن  طور نيست كه آدم علاقه باشند. اين ها بي اند كه به اولياء خدا يا به خوبي قدر رذل نشده ها اين وجود دارد. انسان

 .ها به خوب بودن علاقه دارند علاقه نداشته باشد. اتفاقاً همة آدم

 »قدرها هم شيرين نيست و زياد  . چون اولاً تبعيت از هواي نفس آنتواند مهمترين عامل تبعيت از هواي نفس باشد هم نمي» لذت
قدرها  خار وجود ندارد. دنيا اين گل بي هاي دنيا توأم با تلخي است و بفهمد. لذت تواند انساني ميهم لذت ندارد. اين واقعيت را هر 

اين حقيقت را  ، هاي دنيا هستند به لذتو حريص نسبت غرق در لذت و شهوات بيش از همه بخش نيست. كساني كه  هم لذت
ثانياً اگر  از هواي نفس خود تبعيت كنند. حد تا اينها  انسان كهتواند موجب شود  نمي پرستي و شهوت پرستي لذتكنند.  تصديق مي

خوب بودن هم لذت دارد،  هاي زيادي هم در نقطة مقابل هواي نفس وجود دارد. يعني در عوض لذتهواي نفس لذت دارد، 
ها  لذت دارند و آدمها هم  ... اينپوشي كردن، ارادة قوي داشتن و شمچ هايي مثل بخشيدن، مقاومت كردن، حيا داشتن، خوبي
 ها را هم تجربه كنند. توانند اين لذت مي
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 است را شده اين موج هواپرستي كه در دنيا حاكم  كه قدر قدرت ندارد طلبي آن تواند مهمترين عامل باشد. راحت نمينيز طلبي  راحت
طلبي در اثر  رمنفعت كنند. اصلاً راحتبخش يا پ راحتي خود را فداي يك امر لذت مشتاقندها  انساناغلب ايجاد كند. ضمن اينكه 

 اند. اند، به راحتي نرسيده بوده كساني كه هواپرستاغلب آيد و  دست نمي هواپرستي به

 تواند مهمترين عامل تبعيت از هواي نفس باشد. اتفاقاً خيلي از اوقات  گرايي مي بيني به معناي منفعت كنند كه واقع برخي تصور مي
ان با هواي نفس خودش مخالفت كند؛ چون بسياري از منافع انسان ضد هواپرستي است و اقتضا د انسشو طلبي موجب مي منفعت

گويد كه رد شود ولي  ايستد؛ هواي نفس او مي كند انسان با هواي نفس خود مخالفت كند.(مثلاً وقتي انسان پشت چراغ قرمز مي مي
نند مسواك زدن، تحصيل و ورزش روزانه كه نياز به تحمل سختي و فاصله . يا اموري ماكند مخالفت ميبه خاطر برخي از منافع، او 

  )گرفتن از راحتي دارد.

كند/اگر طاغوت از بين  ها را وادار به تبعيت از هواي نفس مي مهمترين عاملي است كه انسان» طاغوت«
 كنند برود، مردم به سهولت با هواي نفس مخالفت مي

 از هواي نفس خودشان تبعيت كنند  ها تا اين نمهمترين عاملي كه موجب شده انسا است.» طاغوت«حد 
ها و حدود  طاغوت كسي است كه خودش در اثر تبعيت از هواي نفس طغيان كرده است و به حدود انسان

كند كه  اي مديريت مي گونه كند. او به ها را به تبعيت از هواي نفس وادار مي كرده است. او انسان تجاوزالهي 
 دهد.  ا را تابع هواي نفس قرار ميه انسان

  نفس خود مخالفت  يبا هوا توانند يبه سهولت مو  شوند ها از تبعيت هواي نفس آزاد مي طواغيت شكسته شود، انسانقدرت اگر
 .بودنخواهد هم قانون و ناظر  ،نياز به پليس مقدار ديگر اينآنگاه كنند. 

 تأثير پدر و مادر بالاتر است تأثير مديران و رؤساي جامعه بر رفتار مردم از

 چقدر بالاست. اگر ما بدانيم اثر تربيتي، » اثر تربيتي«كنند از نظر  دانند قدرت كساني كه بر جامعه مديريت مي ها هنوز نمي خيلي
ه ذر تحت مديريت كساني قرار بگيريم كه يك نخواهيم شدحاضر هرگز  ،معنوي، فرهنگي و اخلاقي مديران جامعه چقدر بالاست

 آلودگي داشته باشند.

 خودشان؛  انترند تا به پدر مردم به امراي خودشان شبيه«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي مْنهم هْأشَب ِهمراَئُبأِم النَّاس
 الاتر است. تأثير مديران و رؤساي جامعه بر وضع رفتار مردم از تأثير پدر و مادر ب به عبارت ديگر، )208العقول/ص تحف»( بĤِبائهمِ

 است» االله ولايت ولي«كند  مهمترين عاملي كه انسان را در مبارزه با هواي نفس تقويت مي

 ،است؛ نه علم است، نه » االله ولايت ولي«تواند انسان را در مبارزه با هواي نفس تقويت كند  مهمترين عاملي كه مي از سوي ديگر
 گريزي است.  گريزي و منفعت گريزي و راحت ت، نه لذتها و خوبان عالم اس ايمان است، نه محبت به خوبي

 فاسد و تابع در عين حال ولي  ،ستيز باشد كوش و حتي لذت سخت گريز، مجاهد، ، راحتگريز توانيد كسي را پيدا كنيد كه لذت شما مي
شود. لذا  نسان تابع هواي نفس ميترين ا االله را قبول ندارد تبديل به رذل هواي نفس باشد. چون اين آدم به خاطر اينكه ولايت ولي

(خوارج) نفرمود كه آنها مشرك يا منافق بودند بلكه فرمود: آنها برادران ما بودند با ايشان جنگيدند كه اميرالمؤمنين(ع) دربارة كساني
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النِّفاَقِ و  يالشِّركْ و لاَ إلَِ يأحَداً منْ أهَلِ حربْهِ إلَِ نسْبي كنُْيلمَ  اًيع قاَلَ: إنَِّ عل هيعنْ جعفرٍَ ع عنْ أبَِ(كه به ما ظلم و طغيان كردند
آنها ايمان داشتند ولي از هواي  معنايش اين است كه )15/83/عهيوسائل الش؛ 94/قرب الإسناد؛ ناَيهم إخِوْاننُاَ بغوَا علَ قوُلُيلكَنَّه كاَنَ 

 نفس خود تبعيت كردند.

  دهد و موجب موفقيت انسان در مبارزه با هواي نفس  يك جامعه و يك فرد را از تبعيت از هواي نفس نجات ميمهمترين عاملي كه
ها و  شود وجود طواغيت در رده است. و مهمترين عاملي كه موجب هواپرستي و تبعيت از هواي نفس مي» ولايت ولي خدا«شود  مي

ما  هاي مياني مديريت و ي جامعهدامنة مديريتبايد ديد در اما  ،لايي استاصل نظام ما وگرچه  است. جامعه مديريتي سطوح مختلف
ها آثار نامطلوب خود را در جامعه بر جاي خواهند  و اين ؟ چون بالاخره همة مديران ما ولايتمدار نيستندشود ميچقدر طاغوتي عمل 

 .گذاشت

 وجدان نيستند قدر بي هل عالم ايندر جهان امروز شدت تبعيت از هواي نفس به خاطر طواغيت است و الا ا

  .و الا اينكه در جهان امروز، مردم با اين شدت و گستردگي تابع هواي نفس هستند به خاطر طواغيت است
و ظلم و هواپرستي  جنايت همه اين اند كه نشدهشرافت  وجدان و بي قدر بي اينو  اند قدر رذل نشده ها اين آدم

. اگر چنين شرايطي در دنيا حاكم است، به خاطر سلطة طواغيت كنند سكوت ببينند و را در نقاط مختلف دنيا
ولي مشكل  .توانند خيلي بد شوند قدر بد شوند. فقط يك عدة كمي مي توانند اين ها نمي آدم  است و الا همة

واي بعيت از هها هستند كه بقية مردم را به ت جاست كه اين عدة كم الان در جهان حاكم هستند. و اين اين
 كنند. نفس وادار مي

  از طريق وضع قوانين و نظامات  ي مردمدهي رفتارها اي و همچنين سازمان با ابزارهاي مختلف تبليغاتي، رسانهامروز طواغيت
و فكر  نيست كه فقط با دل طور يعني اين .كنند را به تبعيت از هواي نفس وادار مي آنها ،هاي اقتصادي غلط حقوقي و سيستم

، نادرستها به جز رفتار  انسان ،كنند. در چنين فضايي دهي مي ها را سازمان كار داشته باشند بلكه خيلي از اوقات رفتار انسانها  انسان
هاي نادرست و خوردن اموال حرام وادار كردند،  هاي اقتصادي خودشان مردم را به رقابت راه ديگري نخواهند داشت. مثلاً با سيستم

 شود.  هواپرستي مياش اوج گرفتن  و نتيجه

 اهميتش  رسند؟ قدر اهميت دارد كه به خاطرش سيدالشهدا(ع) و حضرت زهراي اطهر(س) به شهادت مي چرا حكومت اسلامي اين
مسائل اخلاقي را در جامعه  اينصحيح، حكومت يك شود بدون  به خاطر تأثير حكومت در همين مسائل اخلاقي است. يعني نمي

 . اصلاح كرد

تواند به اندازة  كفر هم نمي برند/ ن، اين طواغيت هستند كه كافران را از نور به ظلمت ميطبق آيه قرآ
 طاغوت، انسان را بدبخت كند

 الَّذينَ«ايد:  الكرسي است را شنيده اي كه ملحق به آيه حتماً اين آيه إلِىَ النُّورِ و نَ الظُّلمُاتم مهِخرْجنوُا يالَّذينَ آم يلو كفَرَوُا  اللَّه
كساني كه كافر هستند «دقت كنيد كه خداوند نفرموده است  )257بقره/»(تأوَلياؤهُم الطَّاغوُت يخرْجِونهَم منَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمُا

 غوتشكل كافران اين است كه طاروند بلكه م يعني كافران خودشان از نور به ظلمت نمي» روند خودشان از نور به سوي ظلمت مي
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كفر هم يعني برند.  و اين طواغيت هستند كه كافران را از نور به ظلمت مي شود و بر آنها مسلط مي گيرد سرپرست آنها قرار مي
 كند.  قدر انسان را بدبخت كند كه طاغوت انسان را بدبخت مي تواند اين نمي

  سويش آن ظلمتي كه طواغيت آنها را به بله؛ نسبت به» مگر كفار در نور هستند؟«ممكن است اين سؤال مطرح شود كه 
 اند. ها در نور بوده گفت كه اين توان كشانند، مي مي

مبارزه با هواي نفس زير ساية ولي خدا  /تر خواهد شد ، مبارزه با هواي نفس راحتشوداگر طاغوت نابود 
 خواهد بود  بسيار ساده

 طاغوت  ز مبارزه با هواي نفس فردي است. يعني مبارزه با هواي نفسِتر ا سو مبارزه با هواي نفس در ابعاد اجتماعي راحت از يك
و از سوي ديگر اگر انسان بتواند طاغوت را بزند و نابود  تر از جهاد اكبر) (جهاد اصغر راحتتر از مبارزه با هواي نفس خود است راحت

 تر خواهد شد.  كند، مبارزه با هواي نفس خودش هم براي او راحت

 از ميان برداردغوت را اگر انسان طاخدا بالاي سر او مي ، ولي كند و پيش  خدا انسان را در مبارزه با هواي نفس كمك مي آيد و ولي
پس دعا كنيد مولا و آقاي شما هرچه  اي خواهد بود. برد. جريان مبارزه با هواي نفس در زير ساية ولي خدا جريان بسيار ساده مي

  رسيد. د كه چقدر راحت در اين مسير نوراني به اوج ميوقت خواهيد دي زودتر بيايد. آن

  در دل داشته باشيد . اگر ولايت ولي خدا را دكه ولايت ندارسخت است به خاطر اين است كسي اگر مبارزه با هواي نفس براي
ما  نيستكند. اصلاً قرار  ك ميو چطور شما را پا كند كار مي شما چهدل با  ّ خدا وليكه  بينيد و خواهيد ديد آثارش را در خودتان مي

 با ولي خدا برويم.ركت به سوي خدا تنها باشيم؛ از همان اول هم قرار بر اين بوده كه در ح

  ؛ شما كمك ام اي ولي خدا من اشتباهات و گناهاني مرتكب شده«ه بگوييم: است ك اين كند هم كه انسان را پاك ميتوبة خوب
زيارت جامعة ...»( يا ولي اللَّه إنَِّ بيني و بينَ اللَّه عزَّ و جلَّ ذنُوُباً لاَ يأتْي عليَها إلَِّا رضِاَكمُ بخشد؛ تا شما راضي نشويد خدا مرا نمي كن.
در  را به خوبي ! اصلاً اگر من گناه كردم به خاطر اين بود كه ولايت شمااالله يا بگوييم: اي ولي  )2/616الفقيه/ لايحضره من- كبيره

 ام. قلبم نداشته

 معتقد هستند كه بسياري از مباحث اخلاقي و  آثار تربيتي و تزكيه ي است كه برخي از علما به جداي ولايت بر روي انسان به حد
 .شود ، زيرا اگر ولايت درست شود، آنها هم درست ميو... را بايد كنار گذاشت و بر روي مسألة ولايت كار كرد اي موعظه

  


